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گزارش فرداآمبولانس

ــتم» رمز اتصال عزاداری مولای کربلا  «چهل وهش
ــول اکرم است؛ یک مراسم  با مراسم سوگ رحلت رس
تاریخی که سبقه خراسانی ها را در ارادت به اهل بیت 
نشان می دهد، اما سال هاست که شهرها و استان های 
ــت به  ــم دس ــز در به جاآوردن این رس ــور نی دیگر کش
ــگ بومی خود  ــا فرهن ــازه زده  و آن را ب ــای ت ابتکاره

همراه کرده اند. 
ــجد  ــینیه و مس ــتن بیش از ۱۰حس ــران با داش ته
ــم  ــدگان مراس ــن برگزار کنن ــانی از قدیمی تری خراس
ــوگواری با  ــت. اما اینجا مراسم س ــتم اس چهل وهش
فاصله گرفتن هشت روزه از اربعین حسینی، رنگ وبوی 
ــجد ابوالفضلی  ــرد. در مس ــود می گی ــری به خ دیگ
خیابان قیام، پس از قرائت زیارت عاشورا بعد از نماز 
مغرب و عشا، نوحه خوانی و سینه زنی آغاز می شود 
ــای دیگ های بزرگ  ــتادن پ و بعد از آن نوبت به ایس
حلیم می رسد. حاج احمد، مداح قدیمی این مسجد 
در ذکر حضرت محمد(ص) و امام حسن  مجتبی (ع) 
ــرایی می کند و در پایان، وقت آن می رسد که  نوحه س

با سلام و صلوات علم و طوق سوگواری های عاشورا 
ــجد برگردد. حاج احمد  ــود و دوباره به مس جمع ش
ــم بوده  ــد: «در تهران قدیم رس ــرق» می گوی ــه «ش ب
ــجد، به  ــت به انبار مس که این علم ها پیش از بازگش
ــلامی به  ــتان نزدیک ترین امامزاده می رفتند و س آس
ــلوغی شهر و  ــان می داده اند اما امروز، ش بارگاه ایش
ــت. مسجدهای  ترافیک های احتمالی مانع از آن اس
ــهر مثل همین مسجد ابوالفضلی،  قدیمی جنوب ش
ــر انتخاب  ــه محرم و صف ــرای بدرق ــک راه دیگر ب ی
ــت.» حاج احمد  کرده اند و آن هم نذری و اطعام اس
ــجد می گوید که  ــله زرد و حلیم مس ــه های ش از کاس
ــان شهره شده  ــت در اطراف میدان خراس سال هاس

است. 
ــم  مراس ــه  ک ــهرهایی  ش ــن  قدیمی تری از  ــی  یک
ــتم را برگزار می کند، لنجان اصفهان است.  چهل وهش
ــان مذهبی تهران  ــتانی، از کارشناس ــد باغس میرمحم
ــینیه لنجانی ها در نزدیکی  به «شرق» می گوید: «حس
ــت که در تهران  میدان گمرک، یکی از آن آدرس هاس

می شود به صف سوگواران پیامبراکرم(ص) پیوست.» 
لنجانی های مقیم تهران برای خداحافظی با محرم و 
صفر، پایان بندی مراسم چهل و هشتم را با نذری دادن 
ــا  ــینیه لنجانی ه ــله قلمکار حس ــد. آش ش می گذرانن
ــت که نیاز به معرفی نداشته باشد،  آنقدر معروف اس
ــت  ــید که سال هاس ــن را باید از اصفهانی هایی پرس ای
ــاب می آیند. یک  رسم  ــینیه به حس بچه هیاتی این حس
ویژه این حسینیه، غبارروبی از نمازخانه آن در روز بعد 
ــتم است. بچه های محل و پامنبری های  از چهل وهش
قدیمی می آیند و آستین ها را بالا می زنند تا حسینیه را 

برای مراسم های شاد بعد از صفر آماده کنند. 
ــا  ب ــتم  چهل وهش ــم های  مراس ــه،  هم ــن  ای ــا  ب
ــینیه و  ــه همین چندحس ــدود ب ــان مح ــه تنوع ش هم
ــیدرضا، تکیه  ــی مثل س ــود، تکیه های ــجد نمی ش مس
ــتان آبادی و... تهرانی ها را  ــا، مسجدبس آذربایجانی ه
ــتم در ماتم وفات  ــرم امام هش ــون مجاوران ح همچ
ــن مجتبی(ع) و  ــهادت امام حس پیامبر اکرم(ص) و ش

امام رضا(ع) فرومی برند. 

چهل وهشتم؛ سوگ بزرگ 

نكته

اتفاق ها می افتد؛ گاهی آنقدر بد و وحشتناک که جا 
می خوریم. مثل همین ماجرای تنبیه دو پسربچه افغان 
که معلم، دستشان را در چاه توالت فروبرده است. حالا 
یک عده از بچه ها و بزرگ ترها آمده اند و «شرمساریم» را 
با صدای بلند مطرح می کنند. یک عده عکس می گیرند 
ــند: «دانش آموزان ایرانی دوست و همدرد و  و می نویس

ــتانی هستند.» یک  همراه دانش آموزان افغانی و پاکس
ــال اینکه پدرِ  ــم می روند به دنب ــده از وکلای جوان ه ع
حمید و محمد رضا شکایت کنند. اما او جواب می دهد 
ــان  ــه آمده بود دم در خانه هایش همین که مدیر مدرس
ــرای عذرخواهی حضوری و معلم را هم منتقل کرده  ب

بودند به یک مدرسه دیگر، برایشان کافی است. 

حالا باید ببینیم ماجرا به کجا می رسد، آیا این اتفاق 
ــود که ماجرای  ــبب می ش ــده س برای یک بار هم که ش
ــود.  ــان یا... حل ش ــل کودکان، ازدواج دخترانش تحصی
ــورهای دیگر  ــای بد مهاجران کش ــوب یا بد، ما کاره خ
ــای بد ما هم  ــا یادمان می رود کاره ــان می ماند ام یادم

یاد آنها می ماند. 

شرمساريم

كارتون خواب

جوجه های هرکسی 
آخر پاییز ۹۳ چندتا بود؟ 

ــان را  � ــان اصیل اعتقاد دارند جوجه هایش ایرانی
ــمارند. به همین مناسبت دیروز،  باید آخر پاییز بش
ــتند جوجه می شمردند.  آخرین روز آذر، همه داش
ــماری مهم  ــزارش آمبولانس را درباره این سرش گ

بخوانید. 
آمبول: سلام. ببخشید شما چندتا جوجه داشتید؟ 
ــتیم.  ــا یک جوجه داش ــتش م ظریـف خارجه: راس
ــی و خارجی می گویند  ــانه های تیز داخل بعضی رس
ــت.  ــت ترین جوجه جهان اس حاصل مذاکرات ما زش
ــه این جوجه  ــد می بینند ک ــر چندماه صبر کنن ــا اگ ام
ــت است و آخر قصه  ــت، درواقع جوجه اردک زش زش

تبدیل به قوی سفید و زیبایی خواهد شد. 
ــه ظریف همه  بعضـی رسـانه های تیـز داخلـی: اینک
تخم  مرغ هایش را گذاشته در یک سبد، درست نیست 

و ما به جوجه نمی رسیم. 
ــه تخم مرغ هایمان در یک  ظریـف خارجـه: اگر هم
ــود، بهتر از این است  ــبد باشد و دوتاش جوجه بش س
که همه تخم ها را صرف جادو جنبل کنیم و اسم در و 
همسایه را هی روی تخم مرغ ها بنویسیم و هی بترکه 
چشم بدخواه بگوییم و تخم را فشار بدهیم تا ببینیم 

کی ما را چشم زده. 
ــری که  ــت که یکس ــب اس صـادق زیبـاکلام: عجی
ــی می گویند ظریف  ــم دارند ه ــانه های زیادی ه رس
ــه آنها  ــت ب ــت. یکی نیس ــمرده اس چندتا جوجه ش
ــده بود که  بگوید آن موقع که وضع اقتصاد طوری ش
ــکنند و نیمرو  ــتند دوتا تخم مرغ بش مردم نمی توانس
ــما چه تخم دوزرده ای گذاشته بودید که  بخورند، ش

الان این حرف ها را می زنید؟ 
ــی  ــد که هرکس ــد بنا بر این باش علـی مطهـری: نبای
ــده  ــی مرغش کُرچ ش ــاید کس چندتا جوجه دارد. ش
ــا مرغش تخم  ــت داد ت ــه او هم فرص ــد. باید ب باش
ــرده حلاج بوده  ــی چندم ــذارد بعد ببینیم هرکس بگ
ــود ما  ــا جوجه دارد. اینکه نمی ش ــت و کی چندت اس
شرایط جوجه شدن را از یک عده بگیریم. الان یکسری 
هستند که هنوز خودشان سر از تخم درنیاورده اند اما 
مدعی شده اند جوجه کشی راه انداخته اند. نمی شود 
که. به نظر ما باید شرایط، برابر باشد. هم مرغداری ها 
ــد، هم خود  ــماری جوجه ها کمک کنن ــد در سرش بای
ــود کی مرغ است، کی  مرغ ها. اینطوری معلوم می ش
ــانی هم  ــت و چه کس ــت، کی جوجه اس خروس اس
ــد. بگذارید خود مردم  ــر از تخم درنیاورده  ان هنوز س

ببینند و انتخاب کنند. 
ــد جوجه هایتان  ــاس اینکه می گوین پورازغدی: اس
ــه  توطئ ــن  ای ــت؟  چیس ــمارید  بش ــز  پایی ــر  آخ را 
ــر ما  ــا می خواهند آخر پاییز س ــت. اینه خارجی هاس
ــد چرا؟ ها.  ــرم کنند، می دانی ــمردن جوجه گ را به  ش
ــز جوجه هایت را  ــر پایی ــما بخواهی آخ ــون اگر ش چ
ــدن روی  ــرایط خوابی ــال ش ــد از اول س ــماری بای بش
ــود. پس جوان  تخم  مرغ ها را فراهم کنی تا جوجه ش
ما شغلش می شود چی؟ ها. آرمانش می شود چی؟ 
ــود این یکی  جوجه کردن تخم ها. فکروذکرش می ش
ــود. ببینید  ــی جوجه می ش ــود، آن یک ــه می ش جوج
ــرد و می گذارد  ــا را. هی عکس می گی ــوان امروز م ج
ــوگل و فایرفاکس و  ــتاگرام، گ ــوک، اینس ــوی فیس ب ت
ــلطه غرب  ــه همه از مظاهر س ــپلورر ک اینترنت اکس
ــا. ایدئولوژی  ــد؟  ه ــس چی ش ــت. پ ــم اس و فاشیس
ــا. تخم مرغی. اینکه  ــود چی؟ ه جوان امروز ما می ش
مشخص است. بعد هم خوشحال باشید تولیدکننده 
ــن. داری جوجه  ــتید نه مصرف کننده. نه عزیز م هس
ــرب. بعد  ــلطه غ ــت س تولید می کنی که بدهی دس
ــی با قطعات  مرغ  خودت می دوی می روی کی اف س
ــلفی می گیری. عزیز من، بیچاره، آن مرغی  عکس س
ــت که  ــی همان تخمی اس که داری به دندان می کش
مرغ برادر تو رویش خوابیده بوده و جوجه شده بوده 
ــد بهش فکر کنیم.  ــده بوده. پس بیایی و آخر پاییز ش
ــده  ــان را جای آخر پاییز یک بار هم که ش جوجه هایم
اول بهار بشمریم ببینیم واقعا این سلطه غرب حیرت 

می کند از هوش ما یا نه. ها؟ حیرت می کند دیگر. 

 پوريا عالمى

فرداگذرانى

ــش»  � «پرس ــگفتارهای  درس ــه  ادام در  شـرق: 
ــه  ــایخی در این موسس ــد عادل مش ــگفتار جدی درس
باعنوان«هذیان های منطقی: لایب نیتز از دیدگاه دلوز 
(لایب نیتز و باروک) »آغاز خواهد شد. این درسگفتار 
ــوز درباره  ــل دل ــگفتارهای ۱۹۸۰ ژی ــای درس ــر مبن ب
ــکل گرفته است. علاقه مندان  ــفه«لایب نیتز» ش فلس
ــماره های ۸۸۸۳۷۶۴۷-۸۸۸۲۲۰۱۰  با ش می توانند 
 qporsesh.com «ــایت ــه «وب س ــا ب ــاس گرفته ی تم
ــش» در خ قائم مقام  ــه پرس ــه کنند. «موسس مراجع
فراهانی- نرسیده به خ شهید مطهری- کوچه شبنم- 

پ۳ واقع شده است.

پسراى عمو صحرا

ــاله که از میان  ــگاه تهران پیرمردی ست ۸۰س دانش
ــت تر دارد: دانشکده ادبیات.  پسرانش یک کدام را دوس
ــعر فردوسی می خواند  ــر به زیر که برایش ش پسری س
ــات هم خود  ــکده ادبی ــداری اش می کند. دانش و نگاه
ــت او را از دیدن  ــیاری دارد، اما چندسالی س ــران بس پس
ــران،  پس آن  از  ــی  یک ــد.  کرده ان ــروم  ــان مح چندتایش
ــتاد دیرینه تاریخ ادبیات،  دکترمظفر بختیار نام دارد: اس
ــعود سعدسلمان.  ــیه های مس ــعدی، حافظ و حبس س
ــکوه ایران»، چین شناس و  نویسنده «کتاب ایران» و «ش
ــاندن فرهنگ های ایران  نسخه پژوه دیرینه که در شناس
ــهرت  ــور ش ــن کهن در میان صاحب نظران دوکش و چی
دارد. استادی که با وجود تالیف کتاب هایی به زبان های 
ــی و چینی، ترجمه های متعدد از آثار  ــی، انگلیس فارس
ــاره تاریخچه  ــمند درب ــت اول و پژوهش های ارزش دس
ــی در ایران، ناروا در دولت پیش،  بازنشسته  خوشنویس
ــبز کلاس های شلوغش، کنج  ــد و به جای سکوی س ش
ــکده ادبیات پنج سالی می شود که  خانه نشست. دانش
ــت و اگر هم ببیند، به یقین، نمی شناسد؛  او را ندیده اس
ــوز روی پاهایش با  ــش او می رفت، هن ــی که از پی زمان
ــتانش توانایی  ــاری راه می رفت و دس ــراق بختی طمط
ــا اکنون  ــت، ام ــه را داش ــی و بی وقف ــتن های پیاپ نوش
ــتانش کم توان  همچون درختزارهای کهن زاگرس، دس
ــت های قلمی اش  ــاری لابه لای انگش ــده؛ اندوه بیم ش
ــته و صندلی اش هم  ــه موهایش برف نشس ــده، ب پیچی
ــه به علت غم  ــت ک ــت. او سال هاس چرخ پیدا کرده اس
بازنشستگی اجباری، عوارض چند سکته قلبی را تحمل 
ــاری اش اصرار  ــرور بختی ــا بر غ ــی آن قدره ــد ول می کن
ــرش  ــاری طولانی را فقط با پس ــج بیم ــی ورزد که رن م

«زروان»**قسمت می کند. 
نشان پدر

ــال در آزمون دکترای  ــاله است. او پارس زروان ۲۸س
ــتاری پدر  ــا به دلیل پرس ــد ام ــه ش ــی پذیرفت زبان شناس
ــت  ــتاد نشس ــتر اس ــل دل کند، کنار بس ــه تحصی از ادام

ــلامتی اش را  ــش بود تا س ــه در خدمت و لحظه به لحظ
ــتگی  ــال۸۹، پس از بازنشس بازیابد. او می گوید: «پدر س
ــاره این اتفاق  ــد و کمی بعد دوب ــکته قلبی ش دچار س
ــتار عوض  ــال ها ۲۰پرس ــد. در این س ــرار ش ــش تک برای
ــتند بیشتر از یکی، دوهفته  کردیم، اما هیچ کدام نتوانس
ــرادرم تصمیم گرفتیم خودمان به  دوام بیاورند. من و ب
ــی را به خانه  ــتاری کنیم و دیگر کس ــدر پرس ــت از پ نوب
نیاوریم. چندین ماه روزها یک نفر و شب ها نفر دیگرمان 
ــه کارهایش را  ــتر او و با علاقه هم ــتیم بر بس می نشس
ــال «اورمزد» در دانشگاه  انجام می دادیم تا اینکه پارس
ــن او نتیجه  ــت؛ البته رفت ــد و رف ــیه دکترا ش پکن بورس
ــرادرم که از  ــری خانوادگی ما بود. ب ــنهاد و همفک پیش
ــت تنها شدم، آنقدر که مدتی  ایران رفت، من خیلی دس
بعد، حتی برای شرکت در آزمون دکترا کسی را نداشتم 
ــاعت نزد پدر بماند. فکر می کردم هیچ کدام  که چند س
از رقیبانم این دغدغه را ندارند و همه لحظه هایشان را 
ــب آزمون  ــه مطالعه و تمرکز اختصاص می دهند. ش ب
ــتم تا اینکه آخرش شاگرد قدیمی پدر  خیلی غصه داش
را خبر کردم و با اینکه برای خودش استاد پرمشغله ای 
ــهرکرد آمد و تا شب کار  ــده است، صبح آزمون از ش ش

پرستاری و نگهداری از پدر را به عهده گرفت.»
ــتاری،  ــاید، ماه های اول پرس ــه می دهد: «ش او ادام
ــتعداد  ــا این همه اس ــوردم که ب ــرت می خ خیلی حس
ــفر و تفریح بپردازم  نمی توانم مانند دیگر جوانان به س
ــن مترجمی  ــم. م ــته باش ــی کار تمام وقت داش ــا حت ی
ــت که دکترا را ادامه ندادم  ــت اس زبان خوانده ام. درس
ــه دارم. از دوران  ــیار در آموزش و ترجم ــا تجربه بس ام
دبیرستانم همیشه زبان درس دادم و دوران دانشجویی 
ــنل  ــه کار آموزش پرس ــهر ب ــیمی ماهش ــم در پتروش ه
مشغول بودم تا اینکه بیماری پدر وخیم شد و نتوانستم 
ــه ام ادامه بدهم. از  ــگی و موردعلاق به کارهای همیش
کارم انصراف دادم و تصمیم گرفتم در خلال پرستاری، 
کار ترجمه و مطالعه تخصصی را ادامه دهم. در همین 
ــده ام یک کتاب ۱۱۰صفحه ای درباره هنر  مدت موفق ش
ــش نهایی آن  ــه کنم که در حال ویرای ــخنوری ترجم س
هستم و تا آخر سال منتشر می شود. در عین حال موفق 
ــایت «کورس ارا» از کشور آمریکا، «کورس»  شدم در س
ــی مدیریت و خلاقیت را با نمره عالی بگذرانم.  تحصیل

ــتم یک کتاب کاریکلماتور بنویسم که  همین طور توانس
نشر جیحون قرار است آن را منتشر کند.»

ــت  ــه به دنیا آمده اس ــای زعفرانی زروان در کوچه ه
ــند. دهخدا  ــتوفی الممالک می رس ــدادش به مس و اج
ــزرگ او در «دزک»  ــه پدرب ــی اول در خان در جنگ جهان
ــال اقامت گزید و با استفاده از کتابخانه  ــهرکرد دو س ش
«امیر مفخم» یادداشت های نخستین لغتنامه را نوشت. 
ــال های دور باعث انصراف مسوولان از  پدر زروان در س
ــد و ارزشمندترین خدمات  ــگاه تهران ش تغییر آرم دانش
ــین نصر  ــرای حفظ هنر ایرانی با همکاری سیدحس را ب
ــت. هرکدام  ــروزه» مبذول داش ــاب «ایران، پل فی در کت
ــخصیت پروری زروان  ــن جمله ها می تواند برای ش از ای
ــت که  ــخصی خود او این اس ــد اما علاقه ش ــد باش مفی
به دور از همه نشانه های تبختر، برای قامت خمیده پدر 
ــتان دردناکش را ببوسد و هرازگاهی  تعظیم کند، انگش
ــجویان قدیمی پدر را به خانه دعوت کند تا استاد  دانش
ــای ناتمامش  ــود و بتواند کتاب ه ــه اش خوب ش روحی
ــدر به علت  ــد: «پ ــاند.  او می گوی ــرانجام برس ــه س را ب
ــتگی اجباری، با دانشگاه تهران قهر کرده است  بازنشس
ــتادان قدیمی بوده و حتی  ــم بر نگه داشتن اس آخر رس
ــغول تدریس هستند. چندبار در  ــتادان پدر هنوز مش اس
این سال ها از او دعوت کردند به مراسم و همایش های 
ــوولان  ادبی برود اما به دلیل اندوهی که از دولت و مس
ــت، نپذیرفت. می دانم که در دلش  ــته به دل داش گذش
ــارم  ــه چه ــای طبق ــاره در کلاس ه ــت دارد دوب دوس
دانشکده حاضر شود و برای دانشجویان مشتاق ادبیات 
ــی، از راز و رمز شعرهای حافظ و سعدی بگوید و  فارس
ــد، اما برای  ــگاه را نفس بکش هوای کتاب، قلم و دانش
ــتن را برملا نمی کند و آرام روزگار  کسی این دوست داش
می گذراند. امیدوارم دولتمردی برای دوباره درس گفتن 
ــد قدیم ها، با آهنگ  ــتاد کاری بکند. برای اینکه مانن اس
ــکده، غزل  مخصوص خود در کلاس های تاریخی دانش
حافظ و قصیده سعدی درس بدهد. شاید آن روز بتواند 
ــود و منت هر خدمتی که کردم/  بهتر بخواند: بی مزد ب

یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت»
* بخشـی از غـزل حافـظ: بختـم ار یـار شـود رختم 

از ینجا ببرد
** ایزد زمان در نوشته های پهلوی 

به بهانه تولد استادی که دولت دهم به او غضب کرد
بختم  ار   یار شود*

 آزاده تاج على

ــده./ - دوباره  ــه ای ش ــب دوره وزمون ــر عج  - دخت
خبریه؟ 

ــه نام  ــده ب ــون بازش ــک خونم ــی نزدی - یه جیگرک
شمس تبریزی؛ روی شیشه مغازه اش نوشته دل و قلوه 

شمس تبریزی. 
ــی شدم یکی  ــوار تاکس - چرا اینو نمیگی؛ دیروز س
ــر فردوسی.  ــر حافظ. اون یکی می گفت س می گفت س
راننده بامزه می گفت سر حافظ می خوره سوار شو. سر 

فردوسی نمی خوره. 
ــتارخان افتادم. / - چه ربطی  ــظ گفتی یاد س - حاف

بهم دارن؟ 
- خیلی. / - یکی شاعره یکی سردار... . 

- بابا بلدم. / - پس چی میگی؟ 
ــنوا نداریم که  ــه تو گوش کن. همین گوش ش - آخ
ــرمون میاد. باید دل وقلوه شمس تبریزی و  این  بلاها س

سرحافظ و فردوسی رو بخوریم. 
- حالا اگه گفتی. / - دیروز رفتم جلو دانشگاه کتاب 

بخرم. / - کتاب چی؟/  - اگه گذاشتی. 
 . .... -

ــرم نیومد، گفتم  ــتم بگیرم گی - کتابی که می خواس
دست خالی برنگردم. 

ــا کتاب  ــم چندت ــری من ــی داری می - کاش می گفت

سفارش داشتم... . 
- حالا که گذشت. / - .... . 

ــمم خورد به یکسری پوستر که روی  - خلاصه چش
زمین پهن بود. / - پوسترم لازم داشتم. 

- الو قطع شد؟ / - دیگه سفارشی نداری؟ 
ــمم خورد به  ــوش می کنم. / - چش ــو دارم گ - بگ

پوستر ستارخان. 
ــا بهش  ــی بود. میگن وقتی روس ــه مرد باابهت - چ
پیشنهاد می کنن بره زیر بیدق اونا، گفته ما می خواهیم 
صدنفر زیر بیدق ما باشن، اونوقت شما می گین بیام زیر 

بیدق شما. / - بیدق نه... . بیرق. 
ــال من فکر  ــه س ــرا این هم ــی... . چ - وا... . مطمئن
ــان ملی  ــا قهرم ــته. واقع ــه؟ / - درس ــردم بیدق می ک

برازندشه. 
ــه داره قلیون  ــت ک ــتارخان هس ــی از س - یه عکس

می کشه؛ دیدی؟ 
ــی ابراز  ــت. من کل ــتررو داش ــون پوس ــا هم - اتفاق
ــنده گفتم آفرین که پوستر  ــات کردم و به فروش احساس
ــید. می دونی چی بهم  ــی را می فروش ــن مرد بزرگ چنی

گفت؟ / - نه. 
ــت خانم خیلی هم فروش داره. جوونا خیلی  - گف
طرفدارشن؛ واسه قلیون سرودست می شکنن. / - جدا.

- منو میگی انگار یه سیلی کوبیدن توی صورتم. 
- آخی... . کاش یه دونه برای من می خریدی. 

ــم تازگیا سفره خونه  - می خوای چیکار؟ / - داداش
باز کرده می خوام بزنه به دیوار. 

 . ... -

درام تلفنى 

نرسيده به ستارخان

 سوسن مقصودلو

ــت تالیف  ــینی، بد نیس ــای ماه صفر و چند روز پس از اربعین حس ــین روزه  در واپس
ــارات «کویر» را بخوانید. کتابی  ــین (ع) از انتش «ناصر مهدوی» درباره زندگی امام حس
ــین آینه زندگی» می کوشد تا ضمن بیان گزارشی مختصر از واقعه  با عنوان «اینک حس
ــه ورزان بزرگ پیرامون عاشورای امام حسین(ع)  ــه اندیش ــورا و نیز یادآوری اندیش عاش
ــین(ع) الگویی  ــاله مهم بپردازد که امام حس مطالب ارزنده ای عنوان کند و به این مس

است برای همه آنهایی که مایلند سرافراز و آزاد زندگی کنند.

تجليلپيشخوان

ــمی نژاد،  � ــم هاش ــتان تهران» از قاس ــه «جایزه داس ــم اختتامی در مراس
ــود.  در این  ــوت ایرانی تجلیل می ش ــح و مترجم پیشکس ــنده، مصح نویس
ــاعت۱۸ چهارشنبه سوم دی  در سالن اصلی برج میلاد برگزار  مراسم که س
خواهد شد، با هدف تجلیل از پیشگامان حوزه داستان نویسی شهری، آیین 
ــل در تاریکی»،  ــد. رمان «فی ــنده برپا خواهد ش ــتی برای این نویس بزرگداش
مهم ترین اثر داستانی هاشمی نژاد است که به عقیده اغلب صاحبنظران و 

منتقدان یکی از بهترین آثار داستانی ایرانی در ژانر پلیسی به شمار می رود.  
ــال۱۳۱۹ به دنیا آمده و تاکنون در حوزه های مختلف  قاسم هاشمی نژاد س
ــال، ادبیات کودک، شعر، نقد ادبی و تصحیح متون تاریخی و  ادبیات بزرگس
ــت. بر مبنای مشهورترین رمانش هم یعنی «فیل  عرفانی فعالیت کرده اس
ــط زنده یاد نعمت حقیقی، فیلمبردار  در تاریکی» فیلمی به همین نام توس

فقید سینمای ایران ساخته شده که ناتمام مانده است. 
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